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 امـپریالیسم فـرهنگی تـلاشی اسـت بـراي سـلطه  یک فـرهـنگ قـدرتـمند، یک یا چـند کشور هـم پیمان بـا مـنافـع 
مشـترك، یک یا چـند نـهاد که ابـزار سـلطه را بـه صـورت انـحصاري در اختیار دارنـد بـر دیگر فـرهـنگ هـا، کشورهـا و 

دیدگاه ها که از قدرت کمتري بهره مند هستند. 
امـپریالیسم فـرهنگی فـرزنـد هـمان آخـرین مـرحـله  سـرمـایه داري اسـت که بـراي خـدمـت بـه مـنافـع آن 
سـنگ چین هـاي لازم را در اسـتراتـژي و تـاکتیک اش کنار هـم می گـذارد. سـلطه فـرهنگی در بسیاري مـوارد 

بولدوزري است هم پاي سلطه اقتصادي که با سلاح سیاست به پیش می راند. 
بـحث «امـپریالیسم فـرهنگی» در دهـه شـصت میلادي بـا اوج گیري جـنبش هـاي اجـتماعی و اسـتقلال کشورهـاي 
پـسااسـتعماري و تـلاش بـراي بیرون آمـدن از چـنگال اسـتعمارگـران  پـررنـگ شـد و از گـفتمان هـاي مـهم 
جـریان هـاي چـپ و مـارکسیست هـاي انـقلابی آن دوران بـود. امـا ریشه این بـحث بـه درازاي کل تـاریخ بشـریت 

گسترده است. 
بـه تعبیر اولیور بـوید ـ بـارت، یکی از نـظریه پـردازان این عـرصـه، یکی از راه هـاي سـلطه فـرهنگی یکسان سـازي 

شیوه هاي اجتماعی است که توسط قوي تر در موجودیت ضعیف تر اعمال می شود. 
این مـفهوم بـا هـژمـونی قـرابـت دارد و این که ثـبات در شـرایط نـابـرابـري اجـتماعی نـه لـزومـا بـا زور، بلکه بـا جـلب 
رضـایت تـوده هـا و بـا هـمدسـتی رهـبران بـومی آنـها از طـریق مـتقاعـد کردن و تبلیغات حـاصـل می شـود و این تـوهـم 
را پدید می آورد که آنها خود هر آنچه که هست را انتخاب کرده اند اما در واقعیت چنین انتخابی وجود ندارد. 
تحـلیل امـپریالیسم فـرهنگی مـفاهیم امـپریالیسم رسـانـه اي را بـا ارجـاع بـه رسـانـه هـاي چـاپی، الکترونیکی و 
دیجیتال و صنعتی شـدن تـولید، تـوزیع، مـحتوا و انـباشـت سـرمـایه در آنـها در بـرمی گیرد؛ همچنین مـعانی 
فـرهنگی که رسـانـه هـا در مـخاطـبان و فـرهـنگ آنـها بـرمی انگیزنـد. تـعامـل مـخاطـبان و رسـانـه هـا در بـازنـمایی 
مـوضـوعـات، افـراد و ایده هـا و روابـط بین شـرکت هـاي رسـانـه اي و دیگر مـراکز قـدرت در بـازتـولید و شکل دادن بـه 

سیستم هاي اجتماعی نیز همه در این محدوده هستند. 
رسـانـه هـا بـه طـور منطقی بـه عـنوان اجـزاي مـهم امـپریالیسم فـرهنگی در نـوك هـرم فـرهـنگ سـلطه قـرار دارنـد و از 

این رو انحصار آنها و استفاده یک سویه و مونوپل در انتقال مفاهیم از ضروریات استراتژیک آن است. 
امـا در قـرن بیست و یک مـا بـا انـقلاب اطـلاعـاتی و ورود اینترنـت بـه زنـدگی روزمـره مـردم روبـرو می شـویم و از 

همین دوران انحصار رسانه اي امپریالیسم و دوران تکتازي آن به شدت مورد حمله قرار می گیرد. 
ویکی لیکس نـمونـه بـرجسـته این عـصر اسـت و الـبته حـمله مـتقابـل امـپریالیسم بـه بنیانـگذار آن، جـولیان آسـانـژ، 

خود نشانی از شدت ضربه پذیري و ضعف آن است. 
از آنـجا که سـرمـایه داري در یافـتن داروهـاي گـونـاگـون بـراي درمـان رونـد اضـمحلال خـود از جـنگ و ملی گـرایی 
گـرفـته تـا تـئوري رویاي آمـریکایی تجـربـه اي دویست سـالـه دارد، بـراي این درد رسـانـه اي خـود نیز دائـماً بـه دنـبال 

درمان است که گرانیگاه آن بر محور تحمیق مردم می چرخد. 
در ظـاهـري آراسـته، مـردم پـسند و بـا چهـره اي انـسانی خـود را نـماینده دمـوکراسی و جـامـعه چـندصـدایی جـا می زنـد 

و در همین بین تنها صداهایی را در رسانه او می شنویم که به نفع او یا منافع استراتژیکش است. 
بـراي این که قـدري از فـضاي نـظري بیرون بیاییم و بـه نـمونـه هـاي مـلموس تـري دسـترسی پیدا کنیم بـه 
بی بی سی فـارسی و بـخش فـرهنگی آن رجـوع کنیم. در بـرنـامـه هـاي فـرهنگی آن هـمواره نـام هـایی مـشخص را 
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می بینیم که عـمدتـا از بـدنـه سـاخـتار سـرکوب نـظام مـوجـود در ایران هسـتند، چـاشنی آزادي بیان آنـها نیز افـرادي 
دســتچین شــده و مــشخص اســت و بــراي آنکس که در ایران زنــدگی می کند پــر واضــح اســت که این 
دسـتچین شـدگـان چـقدر از فـضاي واقعی کشور و مـردم فـاصـله دارنـد. فـرهـنگ و مـقاومـت فـرهنگی آنـها در چـه 
لایه هـاي اجـتماعی و تـا چـه عمقی شکل می گیرد و آنـها چـه ویترینی از آن بـراي مـخاطـبان خـود می سـازنـد. 
بی بی سی نـه از فـرهـنگ مـقاومـت مـردم ایران بلکه از ویترین رسمی فـرهـنگ حـاکمیت سـرکوبـگر ایران  حـرف 
می زنـد و نـه چیزي بیشتر. اگـر در این بین چیزي فـراتـر از این دیدگـاه رسمی خـود می گـوید نیز حـتما جـایی 

در  چهارچوب و پازل فرهنگ سلطه او جاي می گیرد وگرنه نمی گفت. 
گـاهی وقـاحـت را بـه جـایی می رسـانـد که مضحک می شـود. مـثلا خـبرنـگارش در نـروژ بـر روي نـمایش هـاي روي 
صـحنه در تهـران نـقد تـئاتـر می نـویسد و آن خـبرنـگار کسی نیست جـز بـازیگري که در جـشنواره تـئاتـر فجـر قـبل 
از مـهاجـرت جـایزه گـرفـته اسـت. مـخاطـب نـاآگـاه طـرفـدار تـئاتـر نیز لابـد چنین نـقدي را بـاید جـدي بگیرد چـون در 
بی بی سی منتشـر شـده اسـت پـس او بـر هـر لایه ي فـرهنگی مـا احـاطـه دارد و صـاحـب نـظر اسـت. در این میان 
بـده بسـتانی صـورت می گیرد؛ «غـول رسـانـه اي» بـه مـنتقد مـزبـور «اعـتبار» می بخشـد و در مـقابـل اسـتفاده ي مـورد 

نظر خود را از او می کند. 
این کاریکاتـور بـه مـا نـشان می دهـد که رسـانـه هـاي امـپریالیستی تـا چـه میزان بی مـحتوا هسـتند ولی ظـاهـري 
غـلط انـداز دارنـد و بـا این حـربـه مـخاطـب جـمع می کنند. همین «مـخاطـب داشـتن»  تـله اي اسـت که بسیاري در 
آن می افـتند و بـا تـن دادن بـه این همکاري، هیزم بـه آتـش او می انـدازنـد. هـر کدام از رسـانـه هـاي فـرهـنگ سـلطه 
بـه نـوع خـود بـا انـدکی تـفاوت عـمل می کنند، از «مـن و تـو» تـا «ایران اینترنـشنال» امـا هـمه بـا هـدفی کم وبیش 

مشترك. 
اما واقعیت اجتماع ما چیست؟ 

مـردم بـدون کمک رسـانـه هـاي امـپریالیستی بـراي حـقوق خـود دسـت بـه اعـتصابـات سـراسـري پی درپی می زنـند و 
در عـصر انـقلاب ارتـباطـات، رسـانـه خـود را بـه وجـود آورده انـد. آیا هـزاران معلمی که در اقصی نـقاط کشور بـه 
صـورت هـم زمـان سـازمـانـدهی می شـونـد از «آزادي» رسـانـه هـاي امـپریالیستی اسـتفاده می کنند؟ آیا صـداي جـنبش 
پـرشکوه مـردم ایران بـراي نـان، بـراي آزادي و حـقوق انـسانی تـنها بـا کمک این رسـانـه هـاي دسـت راسـتی 
اطـلاع رسـانی می شـود؟ جـواب قـطعا نـه اسـت. مـردم مـا امـروز رسـانـه هـاي مسـتقل خـود را در دل همین جـامـعه 
سـرکوب شـده و خـفقان زده بـه وجـود آورده انـد و هـر خـبري را بـه راحتی در بین خـود نشـر می دهـند. بـا مـدد 
گـرفـتن از انـقلاب ارتـباطی عـصر خـود، روزي نیست که بـه بـحث و تـبادل نـظر در مـورد مشکلات، راه حـل هـا و 
چـشم انـدازهـا بـه صـورت عـمومی، گسـترده و آزاد نـپردازنـد. بـله، گـفتم «آزاد». آزاد در زیر بـال خـفاشـان شـب که 
هـر دم خـبر از دسـتگیري یکی از این شـب سـتیزان را می شـنویم. چـرا که آزادي حقی اسـت که بـه افـراد داده 

نمی شود بلکه تنها می توان آن را از آنها گرفت. 
بـخش بـزرگ و آگـاه این مـردم ممکن اسـت تحـلیل کلاسیک امـپریالیسم را از کتاب هـاي لنین اسـتخراج نکرده 
بـاشـند و ابـزارهـاي آن چـون «رسـانـه» و «هـژمـونی» را از زبـان این یا آن متفکر و نـظریه پـرداز جـهان نـخوانـده 
بـاشـند، امـا آن را سـال هـا اسـت که بـا پـوسـت و گـوشـت خـود حـس کرده انـد. از کودتـاي 28 مـرداد 32، تـا شکست 
انـقلاب 57، تـا جـنگ ضـد خـلقی، تـا تحـریم هـا، تـا سکوت در بـرابـر سـرکوب و قـتل هـزاران هـزار نـفر از فـرزنـدان شـان 
و هـم زمـان بـده بسـتان هـاي تـجاري همین امـپریالیسم بـا عـاملین سـرکوب هـا بـر روي گـرده همین مـردم. شـعار «نـه 
می بخشیم و نـه فـرامـوش می کنیم» و «دادخـواهی» فـقط بـه حـاکمیت بـازنمی گـردد، سـر دیگر آن امـپریالیسم 
نیز هسـت. سـر خـم کردن در مـقابـل امـپریالیسم درسـت روي دیگر  هـمان سیاسـت اصـلاح طلبی و رفـرمیستی در 
داخـل کشور اسـت که بـوي تـعفنش چـنان بـالا زده که خـود اصـلاح طـلبان نیز مـاسک بـر صـورت کشیده انـد؛ هـمان 
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سیاسـت «می رویم و از داخـل تغییر بـه وجـود می آوریم». وقتی نـوچـه هـاي امـپریالیسم در داخـل کشور این 
سیاسـت را بـر روي نـوك انگشـت کوچک و بـه نـفع خـود می چـرخـانـد، آیا واقـعا می تـوان بـر این بـاور بـود که کفتار 
پیر اسـتعمار بی دلیل بـه کسی تـریبون بـدهـد؟ و هیچ اسـتراتـژي خـاصی نـدارد و هیچ نفعی در بـرجسـته کردن 
یک صـدا و چـند صـدا بـه انـتخاب خـود و نـادیده گـرفـتن هـزاران صـداي دیگر نـدارد؟ از سـوي دیگر اتـفاقـا همین 
تـرفـند امـپریالیسم رسـانـه اي، مـلاك روشنی بـراي تـوده ي مـردم شـده اسـت؛ هـمه آن چهـره هـا و صـداهـایی که در 
پشـت تـریبون این جـریانـات قـرار می گیرنـد، بـه نـوعی از سـوي مـردم زیر سـؤال می رونـد و بـرچسـب آن رسـانـه هـا را 

می خورند. همان طور که برخی افراد دیگر در داخل کشور برچسب حضور در صداوسیما را می خورند. 
بـه همین دلیل اسـت که مـردم رسـانـه خـود را ابـداع کرده انـد و حتی مـوسیقی خـود را چـون نـواي تـومـاج صـالحی 
در آن گـوش می دهـند، شـعر خـود را می خـوانـند، فیلم خـود را می بینند، بـحث و تـبادل نـظر و میزگـرد خـود را 
بـرپـا می کنند، تشکل هـاي خـود را سـازمـانـدهی می کنند، اعـتراضـات خـود را هـم رسـانی می کنند و نیروي زلال 
چـپ در کنار همین مـردم و بـا آنـها نـفس می کشد و تـلاش می کند تـا سـهم خـود را بـر روي این سـفره بـگذارد. 

سـهم نیروي چـپ بـر این سـفره در نـبرد بـا سـلطه امـپریالیسم فـرهنگی و رسـانـه اي – گـر چـه کم تـوان از نـظر 
مـالی- اسـتفاده از آن نیروي درونی همیشگی اش و همبسـتگی یارانـش در سـاخـتن سـنگ چین هـایی اسـت بـه 
سـوي فـرداي روشـن. تـنها راه بـراي پیش بینی آینده سـاخـتن آن اسـت. هـمان گـونـه که جـلیل انـفرادي در سـال 

1343 برفراز قله ي توچال وقتی اولین پناهگاه سندیکاي کارگران فلزکار مکانیک را ساختند، خواند: 
اگر در شهر 

از داشتن سرپناه محرومیم 
اگر در کارخانه 

هستی مان را می گذاریم 
امروز 

آشیانه ي محقرمان را 
بر فراز قله ي بلند البرز بنا می کنیم 

و فردا 
پرچم پیروزي مان را 

بر بلندترین بلندي جهان. 
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